
حضرت به آيت االله العظمي نائيني: «اينجا (ايران) خانة 
شيعه ماست. مي شكند، خم مي شود، خطر هست؛ ولي 

ما نمي گذاريم سقوط كند. ما نگهش مي داريم.»

به فكر همه هست!
ــات كرد و به حق  ــق آن كه با تو مناج ــا! به ح «خداي
آن كه در خشكي و دريا، تو را خواند، بر فقراي مؤمنين 
به غنا و ثروت و بر بيمارانشان به شفا و سلامتي و بر 
ــان به لطف و كرم و بر امواتشان به مغفرت  زندگان ش
ــافران و غريبان شان به بازگشت به  و رحمت و بر مس

وطن هايشان تفضل فرما!»

تنها اوست كه به دادمان مي رسد!
ــاهده مي كنيم دين شما  امام باقر فرمود: «گويا مش
ــزد و در خون خود  ــه مي گري ــون پرنده اي ك را همچ
ــي آن را به شما باز نمي گرداند مگر مردي  مي تپد، كس

از خاندان ما اهل بيت.» 

همه چيز فراوان است!
ــن در زمان مهدي از چنان  پيامبر فرمود: «امت م
ــوند كه مانند آن را هرگز برخوردار  نعمتي برخوردار ش
نشده باشند. آسمان باران بر سر آنها فرو ريزد و زمين 
هيچ گياهي را نگاه نداشته مگر اين كه آن را مي روياند. 

ــوند. زندگان آرزو  ــنود مي ش ــاكنان زمين از او خش س
مي كنند كه كاش مردگان زنده مي شدند.»

ديگر واسطه اي نيست!
امام صادق فرمود: «چون قائم ما قيام نمايد، خداوند 
ــيعيان ما را چنان تقويت مي كند كه  گوش و چشم ش
بين آنها و امام پيك وجود نداشته باشد؛ به  گونه اي 
ــخن مي گويد آنان مي شنوند و  كه وقتي امام با آنها س

او را مي بينند و امام در جايگاه خود قرار دارد.
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سيده فاطمه موسوي 
 از سياست بحث مي كردند، هر كدام دليل و ادعا مي آوردند كه حق با آن هاست. 

گفتم: دعا كنيد اوني كه بايد بياد، بياد و حق و باطل رو از هم جدا كنه.
هر دو به طرفم چشم غرّه رفتند.

 بچه لقمه اي غذا مي  خورد و بلند مي شد و مي دويد. 
مادرش مدام داد مي زد: مهدي بيا!

ــت و به من گفت: اين قدر كه من اينو هر روز صدا مي زنم، اگه «اصل كاري» رو صدا مي زدم، تا حالا  برگش
اومده بود!

 پسرك ظرف خرما را گذاشته بود روي پاهايش و ويلچرش را به جلو هل مي داد.
ـ بفرماييد آقا!

دانه اي خرما برداشتم و گفتم؛ ايشالا هر چي از خدا مي خواي، بهت بده.
توي چشم هايم نگاه كرد و گفت: فقط دعا كنيد «آقا» بياد.

ديدن يا نديدن
مسأله اين نيست

رضيه برجيان
ديدن امام زمان آن جور كه به نظر مي رسد خيلي 
ــت. اين قدر كه خيلي از مردم پس  ــخت نيس هم س
ــان را ديده ايم  از ظهور مي گويند كه ما قبلاً نيز ايش

اما نشناخته ايم. 
ــه عصر غيبت محدود  ــناخت ب و اين ديدن بدون ش
ــود و خودش نيز تنها در حسرت ديدن روي  نمي ش
ــود. تاريخ خيلي ها را سراغ  ــت خلاصه نمي ش دوس
ــد. حتي در نماز به  ــان را ديده ان دارد كه امام زمانش
ــان اقتدا كرده اند اما در نهايت پس از چندي  امام ش
به روي امام شمشير كشيده اند. چون اين ملاقات ها 
ــام فراتر نرفته است و به  ــطح اجس و حضورها از س
نزديكي فكر و عمل نيانجاميده است و اين حضورها 
ــا معرفت و  ــراه و همگام ب ــي كه هم و ملاقات هاي
ــناخت نشده اند جز زيان نفعي به صاحبان خويش  ش

نبخشيده اند. 
و اين همه طلب كه امروز بازار داغي را براي عده اي 
ــو فراهم آورده تنها آنگاه به خط خواهد رفت  دروغ گ
ــطح ارتباط را شيطان بتواند صرفاً در  كه جهت و س
ــد و در اين زمينه  ــر خلاصه كن ــم س ديدن به چش
ــه عدم امكان تبعيت از امام بكار و  ــب وسوس مناس

ضلالت و گمراهي درو كند.
آن گاه است كه اين تشنگي و طلب به جاي رهنمون 
شدن انسان به تقوا زمينه ساز جست وجوي سراب و 
همراهي با راهبراني شيطاني مي شود كه جز به كفر 
نمي خوانند و خوب مي دانند كه چگونه سراب را زيبا 

جلوه دهند. 
 ــا با ديدن امام زمان ــنگي  تنه و صدالبته اين تش
ــري طلب  ــه اين طلب فط ــت ك ــد ياف آرام نخواه
ــد در عالم بر پاي  ــت كه خداون ــناخت ميزاني اس ش

داشته است. 

ما نمي گذاريم!
معصومه سادات ميرغني

سيده فاطمه موسوي 
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